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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  علی مشرف: فرستنده

  ٢٠٢٢جولای  ٢۴
  

  بزرگ فرزندان کوچکھای قلب 
  
  

  ی پنجاه و چند سالگۀکه در آستان کردم فکر می

 ،فھمم  خيلی چيزھا را می

 .اما تازه ديروز پی به عمق جھل خويش بردم  

مارکت پارک کردم و برای   دورتر از يک سوپر روز گذشته ماشينم را کمی

  .خريد به سمت فروشگاه رفتم 

   شدم ،ھنگامی که از ماشين پياده

  ساله يک بسته آدامس را ٧ تا ۶ً اای حدود پسر بچه

  ،برای فروش به طرفم گرفت

 .و نخريدم من پول نقد ھمراه نداشتم 

 ممارکت شد بعد وارد سوپر

  پياده رو راه رفت و  پريده کمی کنار پسرک رنگ

 ،آدامس ھايش صحبت کرد با ھر عابری برای فروش

 . باغچه مقابل سوپرمارکت نشست ۀاما کسی چيزی از او نخريد بعد رفت و روی لب 

  گر او بودم با خودم گفتم داخل سوپر نظارهمن که از 

    اما در آن لحظه" بخرميک کيک و آبميوه برايش"

  را به داخل فروشگاه آوردم و گفتم ھر چه دوست داری بردار به حساب من تصميم ديگری گرفتم ، پسرک

 "!خوام ؟ ھر چی می": گقت 

 هبل: گفتم 

  ھای فروشگاه رفت داخل رديف ھا و قفسه

 ، بعد برگشت چند دقيقه 

 !!کنيد چه برداشته بود ؟؟ فکر می 
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 ،ُيک رب کوچک  

 ،يک روغن کوچک  

 د نخو کوچک ۀيک کيس 

 ا کوچک لوبيۀيک کيس 

   و سويا 

   را فشرده بود کهُ بغض آنچنان گلويمۀپنج

  نتوانستم حرفی بزنم ،

 وُفقط رب و روغن را از دستش گرفتم 

 .سايز بزرگترش را برايش برداشتم  

  شناسم و کودکی را می کردم فقر را ھميشه فکر می

   کودکانهياھایؤدر نظر من ر

  انديشيدم ھميشه قدرت داشتند و می

  کودک ھميشه کودک است 

 ...تر  ياھا و خواسته ھايش از ھر چيزی قویؤو ر 

  . کودکان کار چقدر نامناسب است ِديروز فھميدم که لفظ

 ،که  فقر خيلی زودتر از آن 

  دنيای کار شوند ھای معصوم وارد اين فرشته

 ! شان را بلعيده است کودکی

  دوست داری بردار ومن به او گفته بودم ھر چه 

  آور فقط به مايحتاج خانه نان  او مثل يک

   کوچک خشک وانديشيده بود حتی لب ھای

 ...ميھمان نکرد  ميوه اش را به يک آب پريده رنگ

 ؟توانی ببری  خرم میب گفتم اگر بيشتر برايت

  :ش اين بود پاسخ

 .من خيلی قوی ھستم 

   بودگفت ، خيلی قوی راست می

 .شايد ھم فقر خيلی قوی بود  

 ....اش  ھای کودکانه و خواسته ياھاؤتر از ر خيلی خيلی قوی

 

  ممن يک مھندس در اين سرزمين

   آنچه از رنج و درد و غصه بود ،

 مھا ازھمکاران در اين سال

 مديده و شنيده بود 

  يای کودکی ھميشه قوی وؤولی در ذھن من ر 
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 "قحط سال بی رحمی در اين" زنده بود که 

ُ مرد و پژمرد ُ  

 !نفرين بفرستم  خواھم به جای تھنيت می

 یُبزرگ و مغزھای تھ نفرين و نفرين بر دست ھای

  فلاکت و بدبختی را بر که اين حجم از فقر و

 ،م سرزمينقلب بزرگ فرزندان کوچک 

 " سرزمين شعر و عشق و آفتاب " 

 ...اند  تحميل کرده 

 

  

 


